این خانه برگی از شناسنامه است
ندا عابد
مسجد جامعی: از تهران یک شهر بدون شناسنامه نسازیم!
حكايت اشك‌هاي كودك يتيمش در ادبيات فاسي جاودانه است و تظلم خواهي پير زني كه جامه سلطان سنجر را چنگ زد تا حقي را كه از او دريغ شده بود به دست آورد. صورت گرد و چشم‌هاي غمگينش را كمتر ايراني است كه نشناسد، و 25 اسفند در تقويم‌هايمان به نام او نام‌گذاري شده است. 
روز بزرگ‌داشت «پروين اعتصامي» شاعره‌ي ژرف انديش و گوشه‌گير ادب فارسی چرا كه دنياي رنگ رنگ اطرافش يك رنگي او را با زنده‌گي و انسان‌ها بر نمي‌تابيد. نمي‌د‌انم معصوميت، عصيان پنهان، جوان‌مرگي و ساده‌فهمي شعرهايش كدام يك باعث شده كه پروين در دل و ذهن ايرانيان ماند‌گار شود و به تعبيري دختر دردانه‌ي ادبيات معاصر ايران باشد. او دختر يكدانه يوسف اعتصام الملك بود و انگار عصاره‌ي انديشه‌هاي ژرف پدر. اما اين دخت مهربان ادبيات فارسي هم به حكم آن چه بر شخصيت‌هاي فرهنگي يا آثار آن‌ها همواره جاري بوده از قاعده‌ي بي‌توجهي به يادگاری هايش بي‌نصيب نمانده است. آن چه از اين شخصيت ارزشمند ادبي در تهران باقي مانده خانه‌ي كوچكي است در اواسط كوچه‌ي «كميلي» در محله‌ي سر چشمه‌ي تهران. خانه‌اي كه ديوارهايش خيس از نم در شرف فرو ريختن است، خانه‌اي كه يك سوم خانه‌ي اصلي او است، خانه‌اي زيبا كه پروين در اطاق طبقه‌ي دوم قسمت وسط آن ازدواج كرد و همان جا در كنار بخاري‌ پشت يك ميز پايه كوتاه چهار زانو مي‌نشست و حكايت رنج بشري و آرمان‌هاي انسان را مي‌سروده. از عشق مي‌گفت و مهر مادر و پدر و ظلم زوال ناپذير شاهان كه سنجر نماينده‌شان بود و ... اين اطاق با پنجره‌هاي چوبي زيبايش و سقف بلند و زيبايي كه دارد در شرف تخريب است. 
همين چند ماه پيش بود كه اين خانه از فهرست آثار ملي خارج شد، همراه خانه‌ي اتحاديه در محله‌ي لاله‌زار و سراي ميخچي در شهر رشت. همان موقع «مسعود علويان صدر» معاون ميراث فرهنگي، ضمن اعتراض به اين اقدام گفت: «حفظ اين گونه آثار يك ضرورت ملي است و راه حل آن را هم تصويب اصلاحيه‌اي از سوي مجلس در قوانين موجود در اين زمينه دانست و گفت سازمان ميراث حتي به صورت مكتوب موضوع را از شوراي نگهبان پي‌گيري كرده اما جوابي نگرفته است». 
خانه‌ي پدري پروين اعتصامي خانه‌اي عريض بود كه پس از فوت يوسف خان اعتصام الملك برادر پروين فتح‌اله خان اعتصام آن را به سه قسمت تقسيم کرد و فروخت با اين شرط كه هر گاه قرار بر تخريب و ساخته‌ شدن بنايي نو باشد هر سه مالك با هم اقدام كنند. اما حدود 13 سال پيش مالك خانه سمت چپي به سوداي سود و با راضي كردن شهرداري منطقه با پتك به جان خانه مي‌افتد كه خرابش كند و عمارتي نو بسازد كه در كمتر از 24 ساعت معاون شهردار دستور پلمپ خانه صادر مي‌كند و بعد از چندين سال كه اين عمارت خرابه به همان شكل نيمه مخروبه باقي ماند سرانجام دستور خريد آن از سوي شهرداري صادر مي‌شود و اين جاست  که مي‌توان افسوس خورد، چرا كه در كمال بي‌سليقه‌گي، يك ساختمان اداري بي‌قواره به جاي خانه‌ي زيباي قديمي كه مي‌توانست به همان شكل احيا شود ساخته شده و به عنوان «سراي پروين» و مثلا مركز فعاليت‌هاي فرهنگي!! در اختيار شهرداري قرار گفت. 
آن هم در شرايطي كه الگوي عيني آن به فاصله‌ي يك تيغه در كنارش قرار داشت. اما اين تخريب آثار زيان بار بسياري را بر خانه مركزي كه در حال حاضر در اختيار خانواده‌ي «آداب» است بر جاي گذاشته، از جمله ترك‌هاي بزرگ بر سقف و ديوارها و آسيب رساندن به كاغذ ديواري‌هاي صد ساله و بسيار زيباي خانه. قسمت مركزي خانه يا همان اتاق پروين در دو سمت راست و چپ درهاي زيبايي دارد كه پشت هر دو در تيغه‌‌اي آجري كشيده‌اند و از پشت شيشه‌ي اين درهاي چوپ گردوي قديمي آجرهاي خاكي رنگ را مي‌شود ديد. نمي‌دانم شايد آرزوي بزرگي باشد داشتن موزه‌ي كوچكي مثل خانه‌ي كافكا يا هزاران «خانه‌ موزه‌ي» ديگر كه هر كدام نام شاعر و نويسنده‌اي را بر پيشاني دارند و در شهرهاي مختلف دنيا مورد بازديد توريست‌هاي علاقه‌مند قرار می گيرد، به نام پروین! 
وقتي چندي پيش حكم تخريب خانه پروين صادر شد، «تقوي» نماينده شهرداري در شوراي شهر گفت: «شهرداري هيچ گونه كوتاهي نكرده و گفت وقتي دستگاه‌هاي ديگر به تكاليف قانوني خود بي‌توجهي مي‌كنند، شهرداري بر اساس حكم قضايي نمي‌تواند مانع تخريب اين خانه بشود». 
اما شايد زيباترين آرزو را «احمد مسجد جامعي» عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شهر تهران در قالب يك جمله بيان كرد كه : «تهران را به يك شهر بي‌تاريخ تبديل نكنيم!» ما 2 هزار و 400 بناي تاريخي در تهران داريم و بايد از ظرفيت‌هاي موجود براي حفظ آن‌ها استفاده كرد. به گفته‌ي خانم آداب مالك فعلي خانه‌ي پروين، احمد مسجد جامعي شخصاً از اين خانه بازديد كرده و قول مساعد براي خريد يا ترميم آن داده است. خانم آداب مي‌گويد: خانه‌ي زيبايي داشتيم، اما حالا تبديل به خرابه شده، نيمي از اثاثيه‌ي ما به خاطر رطوبت از بين رفته، نيمي از دو اطاق در دو طبقه خانه به سبب تخريب قسمتي كه به سراي پروين مشهور است تخريب شده ولي ما همه‌ي سعي‌مان را مي‌كنيم كه خانه را به همان شكل اوليه حفظ كنيم. او مي‌گويد ما از قديم الايام همسايه‌ي اين خانه بوديم و پدرم از دوستان مرحوم اخوي پروين بود. حدود سال های 1340 ما مستأجر این خانه شدیم و سال 1358 آن را از فتح اله خان اعتصام خریدیم. پدرم حاضر نشد کل خانه را بخرد چون می گفت در دو قسمت کناری همسایه های قدیمی ساکن اند و آرامششان به هم می ریزد. وقتي ايشان پيشنهاد خريد خانه را مطرح كرد به مرحوم پدرم گفت شما همسايه‌ايد، از قديم دوست و غمخوار ما بوديد اين ملك حيف است بياييد شما بخريد و قول داد كه به شرط اين باشد كه اگر كسي خواست تخريب كند با هماهنگي هر سه نفر باشد كه متأسفانه اين همسايه‌ي سمت چپي مراعات نكرد. او با افسوس مي‌گويد ما اصلاً پول نمي‌خواهيم فقط امكاني فراهم شود كه اين ديوارهاي نمناك ترميم شود، اين همه سال ما كوشش كرديم خانه را حفظ كنيم يك قدم هم سازمان‌هاي مرتبط بردارند.
و فاطمه راكعي شاعره‌ي معاصر به محض شنيدن خبر تخريب خانه‌ي پروين پيشنهاد كرد كه خانه او به موزه‌ي شعر تبديل شود و در مصاحبه‌اي گفت: «روزگاري، نيما و جلال آل احمد و پروين اعتصامي، صادق هدايت و نادر ابراهيمي و ... در تهران زنده‌گي مي‌كردند و شهروندان شهر پر دود و دم بودند اما امروز شهروندي معنا و مفهوم ندارد، روزگاري افتخارمان اين بود كه بچه‌ي محله‌ي خاني آباديم، محله‌ي جهان پهلوان تختي، شاد بوديم كه در لاله‌زار به دنيا آمده‌ايم، اما امروز دلمان نمي‌خواهد خودمان را بچه‌ي امام‌زاده يحيي و سيروس و مولوي بدانيم، انگار اين نام‌ها و هويت‌ها احتراممان را كم مي‌كند. تهران را نمي‌شناسيم و دوستش نداريم ... شهر ما مدت‌هاست كه در هجوم آهن و سيمان هويت خود را از دست داده است...»
شايد بتوان در ادامه‌ي اين گفته اضافه كرد كه پروين اعتصامي، جلال آل احمد، تختي، ابراهيمي و ... بخشي از فرهنگ ما هستند و تنها متعلق به تهران نيستند آن‌ها افتخارات فرهنگ ايران‌اند مگر مي‌توان بر بخشي از فرهنگ يك كشور قيمت گذاشت متري چند؟ كيلويي چند؟
اطاق محل كار پروين اعتصامي با حداقل هزينه‌اي كه به اندازه‌ي هزينه چاپ يكي از نشريات يا كتاب‌هاي نفيس شهرداري و ميراث فرهنگي هم نمي‌شود قابل تعمير و بازيابي است، خانه پروين شايد بتواند اولين گام باشد براي گذر از بي‌توجهي‌هايي كه به شكل ترك‌هاي عميق بر سي و سه پل و ستون‌هاي تخت جمشيد افتاده است و بستري فراهم مي‌شود كه در خانه صادق هدايت به روي علاقه‌مندان اين مطرح‌ترين نويسنده ايراني گشوده شود و بي‌توجهي به اين‌هاست كه اشك افسوس بر گونه‌ي هر ايراني وطن پرست را جاري مي‌كند و ابزاري مي‌شود براي تبليغ رسانه‌هاي بيگانه‌ كه ترك‌هاي سي و سه پل را به چماق تبليغاتي تبديل كنند و بر سرمان بكوبند. همان‌ها كه در موزه‌ي لوورشان سالن‌هاي متعدد مربوط به هنر ايراني را طي 2 سال گذشته به يك حياط خلوت بزرگ پر از ميراث فرهنگي ما تبديل كرده‌اند و بر سردرش نوشته‌اند هنر بين النهرين!!! و نه هنر ايراني، همان‌ها كه مي‌خواهند مولوي و رودكي ايراني نباشند، شايد بد نباشد با توجه به ضرورت پاسخ‌گويي نهادهاي مختلف به مطبوعات و رسانه‌ها، بيلان مالي يكي از معاونت‌هاي شهرداري بابت چاپ وانتشار اقلام فرهنگي نه چندان ضروري يا هزينه انتشار يكي از ده‌ها نشريه شهرداري در مقايسه با هزينه ترميم يا خريد خانه پروين اعتصامي در اختيار مردم و در معرض قضاوت آنان قرار گيرد.!
